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 میل مدیران شهری برای ارتقا
 و کلانشهرهای وسوسه انگیز

برای تعریف کلانشهر مبانی و شاخص های مختلف 
و از منظرهای گوناگون به کار گرفته شــده اســت. 
ازجمله این شــاخصه ها، می توان به شــاخصه های 
کارکردی و جمعیتی اشــاره کــرد. از نظر کارکردی 
عمدتا کلانشــهرها را بــا کارکرد اصلــیِ خدماتی 
می شناسند. به این معنا که درمسیر تحول و تبدیل 
یک شــهر به کلانشــهر، اغلب کارکرد کشاورزی و 
صنعتی به تدریج به کارکــرد خدماتی تغییر خواهد 
یافت. همچنین ازجنبه جمعیتی، در اغلب تعاریف 
ارایه شــده از کلانشهرها، مرز رســیدن به کلانشهر 
حداقل یک میلیون نفر درنظر گرفته شــده اســت. 
هرچند تعاریفی دیگر برای کلانشهرشدن حد نصاب 
جمعیتی 5 و حتی 10 میلیون نفر را لحاظ کرده اند، 
اما رایج ترین این تعاریف، همان حداقل یک میلیون 
جمعیت برای کلانشهرهاســت. با این اوصاف کشور 
ما به استناد آخرین سرشماری انجام پذیرفته در سال 
1390، دارای 8 کلانشهر است که عبارتند از: تهران، 
مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، اهواز و قم. درپس 
این شهرها، شــهرهای دیگری همچون کرمانشاه، 
ارومیه و رشت قرار گرفته اند که خود را نزدیک به مرز 
یک میلیون می بینند و به عبارتی دیگر، با لحاظ ملاک 

جمعیتی، درمرز کلانشهرشدن قرار گرفته اند. 
فارغ از ملاک های تعاریف کلانشــهر و مباحثی از 
این دست، نکته ای که در رفتار و کنش های مجموعه 
مدیران شهری کشور ما قابلیت بررسی دارد، چرایی 
میل افراطی ایشان نســبت به مبدل شدن شهرهای 
تحت مدیریت شــان به کلانشهر اســت. به گونه ای 
که اغلب مدیران شــهری که شهرشــان با افزایش 
جمعیت روبه رو شــده اســت )چه افزایش جمعیت 
ناشی از رشــد طبیعی و چه افزایش جمعیت ناشی 
از مهاجرت(، با افتخار از این افزایش و نزدیک شــدن 
به معیارهای کلانشهرشدن ســخن می رانند، بدون 
آن کــه کوچکتریــن توجهی بــه کیفیت جمعیت 
ساکن و شرایط زیســتی آن ها داشــته باشند. این 
میل زایدالوصــف را می توان به وضــوح از مجموعه 
سخنرانی ها و مصاحبه های ایشان استنباط کرد، اما 
برای این تمایل علل متعددی را می توان برشمرد. یکی 
از این علل به توهم شــکل گرفته در اذهان مجموعه 
مدیریتی کشور بازمی گردد که معتقد است، به محض 
کلانشهرشدن، بودجه ها و کمک های فراوانی به منظور 
مدیریت و توسعه کلانشهرها تخصیص خواهد یافت. 
حال آن که با کنکاش درمجموعه قوانین، آیین نامه ها 
و دســتورالعمل های حوزه مدیریت شــهری کشور 
هیچ گونه نشــانه ای دال بر برخورداری کلانشهرها از 
امتیازاتی خاص و ویژه یافت نمی شود و بالعکس، آمار 
منبعث از اسناد رســمی بیانگر آن است که در دهه 
گذشته کلانشهرها کمترین ســهم را از کمک های 
بلاعوض وزارت کشور داشته اند. ازسویی دیگر، پیروان 
چنین طرز تفکری نسبت به نکته ای اساسی غفلت 
ورزیدهاند و آن نکته اینجاست که به محض تبدیل 
شهر به کلانشهر مســائل و مشکلات ناشی از تجمع 
جمعیــت، کار و فعالیت به صورت تصاعد حســابی 
افزایش نمی یابد، بلکه به صورت تصاعد هندســی و 
چند برابری فزونی خواهند یافت که همین امر منجر 
به دشواری کار خواهد شد. علت دیگری که درحوزه 
میل به کلانشهرشدن، می توان درمجموعه مدیریتی 
شهری یافت، تمایل به پروژه ســازی و دست زدن به 
اقدامات بزرگ مقیاس اســت و از آن جا که گمان این 
است که درکلانشــهرها بستر برای پیشبرد این گونه 
پروژه ها فراهم تر اســت و فرصت مناسب تری برای 
مطرح ســاختن نام ایشــان خواهد بود، این میل به 
تبدیل شــهر تحت حاکمیت به کلانشهر، افزایشی 
قابل ملاحظــه دارد. علت دیگر را می توان ناشــی از 
مســائل فرهنگی مبتلا به جامعه دانست و خود این 
علل فرهنگی در دو بخش قابل دسته بندی است. ابتدا 
آن که کلانشهرنشینی و کلانشهری شدن درست یا 
غلط، به یک پرستیژ و موقعیت اجتماعی مناسب در 
ذهن آحاد جامعه ایرانی بدل گشته است و به همین 
سبب مدیران شهری نیز زمانی که مقابل نام خود به 
جای واژه مدیر شهر، مدیر کلانشهر مشاهده می کنند، 
به نوعی احساس فخر و رضایت درونی دست می یابند و 
البته این نوع نگرش در بین شهروندان عادی نیز تعمیم 
یافته است. علت فرهنگی دیگر که در دسته دوم قرار 
می گیرد، جذابیت فرهنگی اعداد برای مدیران شهری 
اســت! به طور مثال، درگزارش ها و ســرخطر اخبار 
رسانه ها بسیار مشاهده می کنیم که افتتاح بزرگترین 
تونل زیرزمینی کشــور، افتتاح عریض ترین خیابان 
کشور و... پوشش داده می شــود و درقالب آن، مدیر 
مربوطه با نهایت هیجان و ذوق زدگی درباب چگونگی 
دســتیابی به آن بزرگترین، بلندترین و هر»ترینِ« 
دیگری از این دســت ســخن می راند، بدون آن که 
کوچکترین توضیحی در باب مطالعات پیش از اجرا و 
میزان اولویت آن و احیانا اقتصادی بودن پروژه به زبان 
آورد. در واقع میل به ترین ها در بدنه اجرایی مدیران 
شهری کشور ما حرف اول را می زند، اما اگر بخواهیم 
دقیق تر و موشکافانه  دراین مجموعه رفتارهای مدیران 
شهری کشور را تحلیل کنیم، می بایست به ریشه های 
تمایل به چنین اقداماتی پرداخت. به عبارت دیگر، باید 
پذیرفت این نوع کنش مدیران که در زمره کنش های 
سیاسی )درتعریف علمی آن( قرار می گیرد، عارضه ای 
است که خود نشأت گرفته از مجموعه علل دیگر، اما آن 

علت یا علل کدامند؟
یکی از علل اساسی گرایش به چنین اقداماتی را 
باید در انگاره های ذهنی شهروندان یافت. شهروندانی 
که خود  شیفته ترین ها باشند و چندان اعتقادی به 
توســعه متوازن و یکپارچه نداشته باشند، طبیعتا 
گرایش به چنیــن رویکــردی را درمدیران تقویت 
می  کنند ، اگر نگوییم، ایجــاد می کنند. فی الواقع تا 
زمانی که شهروندان و مخاطبان تصمیم ها، فارغ از 
ژرف نگری، صرفا به دنبال دســتیابی به رکوردهای 
مقطعی باشــند و درگیر چنیــن ذوق زدگی هایی 
شوند، مدیران نیز برهمین ســبک و سیاق به اداره 
شهرها خواهند پرداخت. رویکردی که چندان نیازی 
به هوشمندی نیز ندارد و صد البته بیشتر چشم ها را 

خیره خواهد کرد. 

ویژه

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد:  

قدس و ملارد از داشتن یک تخت 
بیمارستان تخصصی محروم هستند

سپیده حاصلی پناه|  نماینده مردم شهریار، 
قــدس و ملارد درمجلس گفت: شهرســتان های 
قدس و ملارد بــا وجود دارابــودن جمعیتی بالغ 
بر 800 هزار نفر از داشــتن یک تخت بیمارستان 

تخصصی محروم هستند. 
محمد محمودی شاه نشــین ادامــه داد: عموم 
افرادی که در شهرستان های شهریار، قدس و ملارد 
هم اکنون ساکن هستند، در ســال های متمادی 
به این منطقه مهاجرت کرده و اکنون که این افراد 
دراین شهرستان ها که جمعیتی بالغ بر یک میلیون 
و500 هزار نفر را درخود جای داده است، با سه امید 

دراین مناطق حضور دارند. 
او گفت: عموم ساکنان این 3 شهرستان به  دنبال 
این هستند تا بتوانند به  صورت مطلوب از سه مبحث 
به  خوبی بهره مند شوند و این مهم از خواسته های 
به حق این افراد اســت که در وهله اول بهره بردن از 
زیر ساخت های مناسب بهداشــتی، دوم موضوع 
اشتغال به خاطر وجود صنایع و واحد های تولیدی و 
صنعتی متعدد و سومین مورد بهره بردن از نیازهای 
اولیه تحصیلی برای فرزندان به جهت نزدیک بودن 

به پایتخت است. 
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد درمجلس  در 
ادامه با بیان برنامه های پیش رو درپیگیری نیازها و 
اقدامات مربوط به شهرستان های حوزه نمایندگی 
خود گفــت: در دو بخش و دو منظــر تلاش داریم 
برنامه های خود را پیگیری کنیــم که در وهله اول 
پیگیری تصویب قوانین و شرایطی است که منطقه 
ما را به سمت و سوی بهبود حرکت دهد که اهمّ آن 
اشتغال، تحصیل، مبارزه با رانت خواری و پولشویی  

است. 
محمودی شاه نشــین با اشــاره به عدم وجود 
زیرساخت های بهداشتی درشهرستان های قدس 
و ملارد گفت: ســهم خواهی و مطالباتی که عموم 
مردم این شهرســتان ها ازخدمات کشوری دارند، 
مورد دیگری اســت که به صورت جدی پیگیر آن 
خواهم بود. با توجه به جمعیت بالا در سه شهرستان 
شهریار، قدس و ملارد متأسفانه مشکلات متعددی 
درحوزه زیرساخت های بهداشتی وجود دارد و هنوز 
شهرســتان های قدس و ملارد با وجــود دارابودن 
جمعیتی بالغ بر 800 هزار نفر از داشتن یک تخت 

بیمارستان تخصصی محروم هستند. 
او ادامه داد: در 6ماه گذشته توانسته ایم دربخش 
عمرانی، ســاخت بیمارستان ها را شــروع کرده و 
مشکلات مربوط به پروژه مسکن مهر نیز کاهش 
پیدا کرده و تلاش داریم با بکارگیری نیروی بومی 
جوان، اشتغالزایی در واحدهای تولیدی و صنعتی 

در این مناطق را به  زودی شاهد باشیم. 
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد درمجلس  
گفت: با جدیت تمــام به  دنبال این هســتیم که 
با حضور فعال درتمام جلســات مجلس شــورای 
اســلامی بتوانیم تأثیر بســزایی را در نقش بندی 
اتفاقات کشــور و درکنار آن توجه ویــژه  به حوزه 
انتخابیه داشته باشیم؛ چراکه این فرصت حضور، به 
واسطه اعتماد عموم مردم این سه شهرستان بوده 

است.
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افقي
1- استاني در حاشیه کویر لوت – تیره – خودرو 

ایتالیایي 
2- الگو و اسوه پهلواني در ورزش ایران – بي خبر 

از گرسنه – حمله نظامي – بازیکن هم تیمي
3- جوانمــرد – نفت تصفیه نشــده – دودکش 

آشپزخانه
4- به کار بستن قانون– مراسم ترحیم – ظرف

5- در بــزرگ – ابرقدرت آســیایي – چراگاه – 
علامت پیروزي

6- پژمرده و بي حال – نشانه اسم مصدر– شماره 
هر یک از نامه هاي اداري – پول خُرد آمریکایي

7- گروهــي– بیمــاري پارکینســون– از اقوام 
ترک تبار ساکن آسیای میانه

8- بیماري وبا – شهر روي آب ایتالیا
9- سیاره بهرام– ستاره– گرویي

10- مــاده بیهوش کننــده– پــرده داري خانه 
کعبه– پسوند شباهت – ضمیر اشاره 

11- نوعــي شــیریني– نــام پــدر حضــرت 
ابراهیم)ع(– از بخش هاي اوستا – ساز کلیسا

12- بي دیني– موي اسب– پایتخت نروژ
13- بزرگراه شــرق  به غرب تهران– لوله غذا– 

قابل اجرا و ممکن
14- جایگاهي در جهنم– نیا– از ابزار فالگیري– 

گیرا و جذاب
15- طلوع کردن– شناسنامه– سردرگم

عمودي
1- استخوان شــانه- مثلث جغرافیایي– فرمان 

تیراندازي– وحشي
2- چهــره شــطرنجي– کفش روســي– واحد 

مسافت– حجم هندسي 
3- شگفت زده– تکرار شده– نیروي یاري رسان

4- از ماه هاي رومي– عشــایري– از شــهرهاي 
استان یزد

5- نخســتین زن اروپایــي کــه بــه مقــام 
نخست وزیري کشــورش رسید– چهره و سیما- 

موجودي بین انس و روح
6- سرکه– تاي جامه – مروارید – کلاه الف

7- چه وقت– دیفتري-  درنگ

8- ایســتاده مي میرد– تکان خوردن چیزي در 
جاي خود– از پسران فریدون

9- مهیا و فراهم– حشره گزنده– صابون خیاطي
10- موضــوع و مبحــث– طایفــه کریمخان– 

گشوده– سست و وارفته
11- آرواره– اشرف مخلوفات– مرکز فرماندهي
12- واحد نظامي– براي اینکه– مقایسه کردن

13- ایالتــي در آمریکا– چمن– رشــته هایي از 
پوست یا ساقه گیاه

14- جوانمــرد– میدانــي در تهــران– زدني 
نارفیق– کاغذ روزنامه 

15- مســاوي– نمازي بدون رکوع و ســجود– 
عرصه بوکس– ظرف روغن 
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الناز محمدی|  »ایرج فدایی« را کســی به اســم 
نمی شناسد، عکسش را با چشمانی گریان و صورتی 
تکیده اما این روزها خیلی ها دیده و در شــبکه های 
اجتماعی دست به دست کرده و البته تکان خورده اند. 
او همان کارگری است که هفته پیش به همراه تعدادی 
از کارگران شــرکت واحد به مقابل ساختمان شورای 
شهر تهران رفت تا خواســته هایش را با اعضای آن در 
میان بگذارد؛ خواسته هایی که پیگیری تحویل خانه ای 
که قرار بود از 14 ســال پیش تعاونی مسکن شرکت 
اتوبوسرانی تهران به او بدهد، اصلی ترین آنهاست. آن 
روز اما اتفاقات خیابان بهشت طوری پیش رفت که در 
آخر، اشک او را درآورد. ایرج فدایی در روزهای گذشته، 
مدام اشک ریخته است؛ مثل وقتی که با دست هایی 
با هم گره خورده و صورتی که درخستگی در آن پیدا 
بود، نشســت روی صندلی و گفت که خسته است و 
هروقت حرف آن روز، 14 آذر شد اشک به چشمهایش 
دوید. فدایی حالا 17 ســال اســت که راننده اتوبوس 
داخل شهری است و سال های گذشته را شب تا صبح 
روی اتوبوس های بــی آر تی خط تهرانپارس – آزادی 
گذرانده اســت، با نفســی تنگ که یادگار آن دو سال 
جبهه در سال های دور جنگ اســت و البته آلودگی 

سمج تهران. 
 آقــای فدایی ما با شــما از طریق تصاویری 
که از شــما و درحال گریه کردن، در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد؛ آشنا شدیم؛ تصاویری که 
به تجمع شما و تعدادی دیگر از کارگران شرکت 
واحد، مقابل شورای شهر تهران برمی گردد. دلیل 

اعتراض شما چیست؟
مشکل ما مسکن است. از 14 سال پیش قرار بود که 
تعاونی مسکن شرکت اتوبوسرانی به ما مسکن بدهند. 
آن موقع که آقای بیژنی در تعاونی بودند به چند نفر خانه 
دادند ولی وقتی او برکنار شد، دیگر این موضوع پیگیری 

نشد. 
 اگر بخواهند خانه را به شما تحویل بدهند، در 

کدام منطقه است؟
به یک سری در اطراف پاسگاه نعمت آباد خانه داده اند، 
به بعضی ها هم در ســپیدار کرج. آنها هم خانه هایشان 

وضع مناسبی ندارد و هنوز نیمه کاره است. 
 الان مستاجرید؟

بله. 
 کجا زندگی می کنید؟

اطراف شهریار؛ یعنی جاده ملارد، شهرک شاهد. 
 چقدر اجاره خانه می دهید؟

10 میلیون پیش داده ایم، 500 هزار تومان اجاره. 
 چند سالتان است؟ 

48 سال.
 ولی سن تان خیلی بیشتر از 48 سال می زند.

خب دیگر مشکلات، زیاد داشته ام. من بچه جبهه و 
جنگم. 

 رزمنده بودید؟ چندسال؟
14 ماه ســابقه جبهه دارم. من دانش آموز بودم که به 
جبهه رفتم و در خانواده مان چهار شهید داده ایم. برادرم 

هم جانباز است. 
 یعنی چندسال تان بود که به جبهه رفتید؟

17سال. 
 کدام جبهه ها بودید؟

خوزستان و کردستان. 
 چه سال هایی؟

از سال 65 تا زمان آتش بس. پنج مرحله به جبهه رفتم، 
هی آمدم و برگشتم. بیسیم چی بودم. 

 خودتان جانبازی ندارید؟
نه، زخمی شدم ولی سطحی بود. 

 الان با این مشکلات، پشیمان نیستید که چرا 
رفتید جنگیدید؟
نه، به هیچ وجه. 

 چرا؟
به خاطر مملکتم بود.

 اگر دوباره جنگ بشــود، بــاز هم می روید 
بجنگید؟

بله، صد در صد. 
 چه محکم می گویید بله!

چون هم آن موقع مطمئن بودم، هم الان.
 یعنی ترسی ندارید؟

نه، چه ترســی. بالاخره آدم یک روز می میرد. مهم، 
کیفیت مرگ است. 

چندتا بچه دارید؟
یک پسر 18 ساله. 

چندسال است که کارگر شرکت واحدید؟
17سال. 

الان در کدام خط اتوبوسرانی کار می کنید؟
در سامانه یک که خط بی آر تی تهرانپارس – آزادی 

است. شب کارم. 
یعنی از چه ساعت تا چه ساعتی؟

از ساعت 9 شب تا شش صبح. 
حالا چه شد که شب کار شدید؟

به خاطــر حقوقش کــه 500 -400هــزار تومان از 

روزکارها بیشتر است، حداقل یک گوشه ای از دردمان 
را دوا می کند. 

 یعنی کل دریافتی تان در ماه چقدر است؟
با اضافه کاری و همین 400 تومان اضافه، نزدیک سه 
میلیون. یک سوم حقوقم بابت کرایه خانه و ایاب و ذهاب 

می رود، دیگر چیزی نمی ماند برایمان. 
 کف حقــوق و حداکثــر حقوق 

کارگران شرکت واحد چقدر است؟
بستگی به اضافه کاری و هزارجور شرایط 
دیگر دارد. ولــی در کل بین 3 تا 4 میلیون 

تومان است.
  خب خیلی هم کم نیست.

شــرایط کاری ما واقعا سخت 
اســت. رانندگی کردن هر روز در 
این شهر که پر از آلودگی و ترافیک 
اســت، جانی برای ما نمی گذارد. 
شــما خودت بیا ببین یک شب 
می توانی با این کارتن خواب ها کار 
کنی؟ شبها می آیند در اتوبوس تا 
از سرما در خیابان یخ نزنند و چون 
تمیز نیستند و زمســتان است و 
شیشه ها بسته، گرمای بخاری به 

آنها می خورد، آدم از بو خفه می شود. خب به هرحال آنها 
هم آدمند، دل مان برایشان می سوزد. 

 چه شد که کلا کارگر شرکت واحد شدید؟
خب کار دیگری بلد نیســتم. فقط رانندگی بلدم. از 
همان اولش هم کار دیگری بلد نبودم و به رانندگی ادامه 
دادم. ما خانوادگی راننده ایم. برادرهایم هم به همین کار 

مشغولند. 
 هیچ وقت شده که پشــیمان شده باشید از 

این که راننده شدید؟
خب قسمت ما هم همین بوده. 

 تحصیلات تان؟
دیپلم ردی ام. 

 به آن روز برگردیم؛ روزی که از صورت گریان 
شما عکسبرداری و در سطح گسترده ای منتشر 
شد. چه شد که تصمیم گرفتید به مقابل شورای 

شهر بروید؟
خب ما در دو سال گذشته هم چندبار برای این موضوع 
جمع شده بودیم اما هیچ وقت هم جوابی نگرفتیم. قرار 
بود که تعاونی مسکن به صورت بلاعوض به ما خانه بدهد 
اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. مشکل ما الان این است 
که مدام به ما می گویند این موضوع را بررسی می کنند 

ولی جوابی به ما نمی دهند. 
 شما چند نفرید که این مشکل را دارید؟

دقیقا نمی دانم ولی فکر می کنم حدود 500 نفر باشیم. 
 آن روز که مقابل شورای شــهر جمع شدید، 

چند نفر بودید؟
 حدود 90 -80 نفر. 

 وقتی عکس تان در فضای مجازی، آن هم با 
آن حجم زیاد دست به دست شد، واکنش تان چه 

بود؟
خب تعجب کردم، انتظارش را نداشتم. 

 شد که مثلا حس خجالت داشته باشید؟ 
نه خجالت برای چی؟ احساسات آن موقع من گریه 
بود. توقع چنین برخوردی را نداشــتم و آن روز خیلی 
از این موضوع ناراحت شدم. خب ما فقط می خواستیم 

خواسته های منطقی مان را بگوییم. 
 آن روز دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

ما ساعت 10 صبح 14 آذر به خیابان بهشت رفتیم. آن 
روز برخورد با ما با همیشه فرق داشت. قبل از این هم ما 
چندبار دراین باره اعتراض کرده بودیم و همیشه برخورد 
کاملا محترمانه ای با ما شــده بود، اما آن روز برخوردها 
با ما متفاوت بود. وقتی تعدادمان زیاد شــد، اتفاق های 

ناخوشایندی افتاد. 
 کدام قسمت شما آسیب دید؟

من یک کف گرگی خوردم و صورتم و سرم آسیب دید. 
هنوز هم به خاطر ضربه ای که به پشتم خورد، نمی توانم 

خوب به صندلی تکیه بدهم. 
 بعد از این که عکس شما منتشر شد، کسی 

سراغ شما را گرفت؟ 
نه هیچکس. 

 عکس را چه کسی از شما گرفت؟
یکی از کارگرانی که با ما آمده بود. 

 از خانواده تــان کســی 
عکس تان را دیده؟

امــروز خواهرم که خراســان 
زندگی می کند، دیده و نگران شده 
بود. زنگ زد گفت چی شده؟ من 

هم گریه ام گرفت. 
 آن روز بازداشــت هــم 

شدید؟
بلــه. 16 نفرمان را بازداشــت 
کردند. دو ســاعت بازداشــتگاه 
بودیم که بعدش من حالم بد شد 
و به بیمارستان رفتیم. بیمارستان 

هم چون پول همراهمان نبود، پذیرشمان نکرد. 
 آقای سرخو، عضو شورای شهر دو روز پیش 
از شما و همکاران تان به دلیل اتفاقاتی که آن روز 

افتاد، معذرت خواهی کردند.
معذرت خواهی به چه درد مــا می خورد. جلوی زن و 

بچه های مان با ما برخورد کردند. )گریه(
 در این مدت، از مردم کســی سراغ شما را 

نگرفته است؟
نه. مــن در تاریکی مــی روم ســر کار و در تاریکی 
برمی گردم. کی من را می شناســد؟ کی اصلا من را در 

اتوبوس نگاه می کند که بخواهد من را بشناسد؟

 غیر از مسأله مســکن، مشکلات دیگرتان 
چیست؟

ما امنیت شــغلی چندانی هم نداریم. شــنیده ام که 
قانون کار را دارند عوض می کنند که روی نیروی رسمی 
بودنمان تأثیر می گذارد و به نفع کارفرما پیش می رود. 
آلودگی هوای تهران هم ما را خیلی اذیت می کند. من 
تنگی نفس شدید دارم. در این 17 سال، واقعا سلامتم 
تهدید شده است ولی چاره ای نیست، چه کار کنیم. به 
خاطر همین تنگی نفس، شب ها کار می کنم که کمتر 
اذیت شوم. خب دخل و خرجمان هم جور در نمی آید، 
باید مدارا کنیم. پســرم هــم ناراحتی اعصــاب دارد و 
چندوقت یک بار در بیمارستان بستری می شود و هرچی 

پول داریم پای بیمارستان می رود. 
 تنگی نفس تان یادگار جبهه است؟

تقریبا. آن موقع که خوزستان و در سوسنگرد بودم، 
آخرهای شیمیایی به من هم رسید. 

 آن روز غیر از شما افراد دیگری هم بودند که 
رزمنده یا جانباز بوده باشند؟

بله. پنج نفرشان جانبازند. در میان کارگرهای شرکت 
واحد تعداد کسانی که رزمنده و جانبازند، زیاد است. من 

هم عضو ایثارگان شهرداری تهران هستم. 
 می دانید تهران چه تعداد کارگر شرکت واحد 

دارد؟
حدود 7 تا 8 هزار نفر. 

 فکر می کنم بیشترشــان هم بیرون تهران 
زندگی می کنند. درست است؟

بله، بیشترشان در حومه تهران زندگی می کنند. 
از این هفت هزار پرســنل، شــاید 500 نفرشان در 
تهران زندگی کنند. همه کــرج، پردیس، فردیس، 
راباط کریم، قلعه  حسن خان و غیره اند. خب آدم های 
بیچاره هم کارگر می شوند، آدم درست و حسابی و 
وضع خوب که نمی آید بشــود راننده اتوبوس، با این 

همه مشکلات. 

ایرج فدایی، کارگر شرکت واحد در گفت وگو با »شهروند« از زندگی و روزهای کارگری اش گفت

مرد ناشناس خیابان ها
 تصویر فدایی با چشم هایی گریان و در مقابل شورای شهر تهران در روزهای گذشته خیلی ها را تکان داده است 

محمدعلی شربتدار: گلستان|  رئیس شوراي 
حمل ونقل گلستان با اشاره به اهمیت بسزاي حمل ونقل 
عمومــي در کاهــش ترافیک هــاي درون شــهري و 
برون شــهري به ویژه در گرگان مرکز اســتان، بر رفع 
گره هــاي ترافیکي این شــهر به خصــوص درمناطق 
گردشگري و تاریخي، مراکز تجاري و آموزشي تأکید کرد.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه وشهرســازي 
استان گلستان، مهندس »ابراهیم مبارک قدم« درجلسه 
شوراي ترافیک اســتان که با دستور کار بررسي مرحله 
نهایي طرح مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک گرگان 
درمحل ســالن اجتماعات معاونت عمراني استانداري 
برگزار شــد، افزود: توجه و تأکید بر حمل ونقل عمومي 

کمک مي کند تا بار ترافیکي موجود در راه هاي درون و 
برون شهري استان به درستي هدایت، و ترافیکي روان 
در سطح شهرها به خصوص مرکز اســتان ایجاد شود.

به گفته مدیرکل راه وشهرســازي گلســتان، براساس 
آمارهاي ثبت شده، سالانه 18میلیون تردد از محورهاي 
مواصلاتي اســتان عبور مي کند که بخــش اعظم این 
ترافیک به سبب وجود جاذبه هاي گردشگري، تاریخي 
و مراکز آموزشــي به گرگان وارد مي شــود.مبارک قدم 
به عنوان یکي از اعضاي این شورا پیشنهاد کرد: درطرح 
جامع مطالعات حمل ونقل و ترافیک گرگان لازم است 
افزایش بارترافیکي 10 سال آینده و تدابیر مناسب براي 

هدایت آن با توجه به ویژگي هاي شهر دیده شود.

در روزهای 
گذشته،تصویر گریان 
»ایرج فدایی«، کارگر 

شرکت واحد اتوبوسرانی 
واکنش های مختلفی را در 
میان کاربران شبکه های 
اجتماعی برانگیخته است

تأکید رئیس شوراي حمل ونقل گلستان بر رفع گره هاي ترافیكي گرگان

|  امین مومیوند  |   تحلیلگر مسائل شهری|
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